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در مراسم معارفه صالحی امیری عنوان شد 
آمارهای گردشگری مدیران 

با واقعیت نمی خواند

وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی عصر چهارشــنبه  ۲۸ 
شهریور،  در یک رویداد رسمی با حضور اعضای دولت و مدیران این وزارتخانه 
مراســم تودیع ســیدعزت االله ضرغامی به عنوان وزیر پیشــین و معارفه ســیدرضا 
صالحی امیری، وزیر جدید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را برگزار 
کرد. به گزارش «شــرق» این مراسم در ساختمان سازمان حج و زیارت در تهران و با 
حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری برگزار شــد، اما با بیش از یک 
ساعت تأخیر. ضرغامی از عارف خواست تا صالحی امیری را در این راه همراهی کرده 
و هر زمان که دولت یا مجلس سنگی پیش پای او انداخت و با لایحه های درخواستی 
مخالفت کرد، او به وزیر میراث فرهنگی یاری رســاند. در این مراســم آماری توسط 
ضرغامی عنوان شــد که جای پرسش دارد. به ویژه آمار گردشگری که عارف، معاون 
اول رئیس جمهــوری، آن  را ۶٫۲ میلیون نفر اعلام کرد، اما در ســه ســال گذشــته 
تورلیدرها و فعالان گردشــگری همواره از نبود توریست ورودی شکایت می کردند و 

آمارهای کف بازار این صنعت، خلاف آن  را نشان می دهد.

مدیری خلاق و اهل تعامل
عزت االله ضرغامی در آیین تودیع خود، سیدرضا صالحی امیری را مدیری خلاق، 
با اخلاق و اهل تعامل خواند و اظهار امیدواری کرد که میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی کشور با حضور وزیر جدید روزهای بهتری را شاهد خواهد بود.
او به تلاش های دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت گردشگری ایران اشاره کرد 
و گفت: کارهای زیادی پیش رو داریم. ده ها مصوبه در دولت ســیزدهم به تصویب 
رسید و خوشــبختانه وزارت میراث فرهنگی از یک وزارتخانه دست چندم به وزارت 
درجه یک در دولت و ساختار حاکمیت تبدیل شد. ضرغامی افزود: در دولت قبل هر 
پیشــنهادی از ســوی وزارت میراث فرهنگی در دولت مطرح شد مورد تصویب قرار 
گرفت. به عنوان مثال درباره لغو روادید بهانه گیری هایی وجود داشــت اما با تعامل 
و همکاری دستگاه های خوب مثل وزارت خارجه و شخص مرحوم امیرعبداللهیان 
شاهد این بودیم که با ۳۰ کشور لغو روادید انجام شد. اکنون با حدود نیمی از جمعیت 
جهان لغو روادید داریم که فرصت بســیار بزرگی است. وزیر سابق میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع  دستی گفت: جایگاه وزارت میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  
دستی در دولت سیزدهم با نگاه مثبت و تلاش های ارزشمند مرحوم شهید آیت االله 
رئیسی در دولت سیزدهم ارتقا پیدا کرد و اکنون به عنوان یک وزارتخانه درجه یک و 
دست اول شناخته می شود. او با اشاره به انتخاب صالحی امیری به عنوان وزیر میراث  
فرهنگــی  اظهار کرد: به همــکاران خودم نیز در این وزارتخانــه برای انتخاب آقای 
صالحی امیری تبریک می گویم. ایشــان چند ویژگی مثبــت دارد. اول اینکه با اخلاق 
اســت، متعامل است و خلاق است. اینها ویژگی هایی است که بسیار ارزشمند است 
چراکه حوزه گردشــگری فرابخشی است. در کنار این ویژگی ها، آقای صالحی امیری 
فردی مدیر، با ظرفیت و دلســوز است و در این شرایط آمدن آقای صالحی امیری به 
این وزارتخانه بسیار مهم است. ضرغامی ادامه داد: در دوره های قبل نگاه ها به این 
وزارتخانه نگاه به عنوان یک دستگاه درجه دو و سه بود، اما با نگاه بسیار خوب شهید 
رئیسی، شاهد هستیم که اکنون این وزارتخانه به یک دستگاه دست اول و درجه یک 
تبدیل شده است و در چنین شرایطی انتخاب آقای صالحی امیری به عنوان وزیر میراث  
فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دستی بســیار اهمیت دارد. ضرغامی گفت: مطمئن 
هستم که حضور آقای صالحی امیری فرصت بسیار خوبی است و با توجه به ظرفیتی 

که دارد، می تواند رشد و توسعه را به دنبال داشته باشد.

به هویت ایرانی افتخار می کنم
ســیدرضا صالحی امیری، وزیر جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
نیــز در آیین معارفه خود اعلام کرد: باید به هویــت ایرانی خود افتخار کنیم  و آقای 
رئیس جمهور با انتصاب یک اهل ســنت در دولت نشــان داد که همه ایرانیان فارغ 
از رنگ و پوســت و مذهب یکی هستند. او افزود: وفاق یعنی عبور از نفرت، شکاف، 
تخریب، حاشیه ها، افزایش مشارکت اجتماعی و تجمیع ظرفیت های نظام برای حل 
مســائل ملت و نمایش صدای واحد از دولت و ملت و نظام، کرامت انسانی، امنیت 
و اخلاق و معرفت و احســاس نشــاط، غرور، هویت ملت بدون دغدغه به رسمیت 
شناختن دیگران خواه با ما موافق باشند یا مخالف، عدالت، انصاف و وفاق. نیاز امروز 

ملت و دولت است.

وفاق عامل توسعه است
صالحی امیری گفت: دولت ثابت کرد که به اصول وفاق پایبند اســت و اراده نظام 
به حمایت از دولت اســت. ما وقتی وارد میراث فرهنگی می شــویم به یک اصل فکر 
می کنیم و آن سربلندی جایگاه ایران در منطقه و جهان است. ما به ایران می اندیشیم 
برای اینکه ایران توسعه پیدا کند، باید موانع را از سر راه برداریم و مانع مهاجرت شده 
و باعث شــویم که نسل جوان به کشورش افتخار کند. اینکه نسل جدید به آینده خود 
امیدوار باشد وظیفه ماست. وزیر جدید میراث فرهنگی گفت: از همه آنهایی که برای 
ایران و میراث فرهنگی تــلاش کردند، قدردانی می کنیم. همه مردم یک هویت دارند 
که آن هم هویت ایرانی اســت. او افزود: ما در برنامه هفتم متعهد شدیم که بتوانیم 
ظرفیت ها را چندبرابر کنیم، ظرفیت گردشگری را از ۶.۲ میلیون نفر به ۱۵ میلیون نفر 
برسانیم. ما باید تلاش کنیم ظرفیت موزه ها را به هزار موزه برسانیم،  هر شهر یک موزه 
داشته باشد. باید تلاش کنیم در برنامه هفتم ۵۰۰ هزار نیروی شاغل در صنایع دستی را 
به یک میلیون نفر برسانیم. باید ۲۲۴ میلیون دلار درآمد را به ۵۰۰ میلیون دلار برسانیم. 
بــا اراده و انگیزه ای که در متن جامعه ایــران و نیروهای خلاق می بینم، حتما برنامه 

هفتم را محقق خواهیم کرد،  اما لازمه آن این است که صدای واحد داشته باشیم.

جهان ایران را از دریچه میراث و هنر بنگرد
صالحی امیری با بیان اینکه جهان نباید ایران را از دریچه دانش دفاعی و موشکی 
و هســته ای ببینــد، بلکه باید جهان ایــران را از دریچه میــراث و هنر مطالعه کند، 
گردشــگری را ضامن صلح و امنیت مردم در منطقه و جهان دانســت. وزیر میراث 
فرهنگی تأکید کرد: میراث فرهنگی باعث سربلندی و ارتقای جایگاه ایران در منطقه 
و جهان اســت. برای تعالی و توسعه ایران باید موانع را برداریم، باید مانع مهاجرت 
شویم، باید تلاش کنیم نسل جدید ما به گذشته ایران افتخار کنند و به آینده امیدوار 
باشــند. باید جلوی مهاجرت و جلای وطن جوانان را بگیریم. این عضو کابینه دولت 
چهاردهم افزود:  حجم مهاجرت نگران کننده است اما می توانیم با اقدامات سازنده و 
امیدآفرینی با پدیده یأس و ناامیدی خداحافظی کنیم و این ممکن نیست مگر اینکه 
به نســل جدید ایمان داشته باشــیم و امروز این مسئولیت بر گردن من و دولتمردان 
اســت که باید جلوی جوانان برای جــلای وطن را بگیریــم. صالحی امیری افزود: 
بزرگ ترین مزیت ما در دنیای امروز، میراث و هویت ماست. ما ملتی غنی هستیم. این 
غنی بودن در تبار ایرانیان حک شــده است. هر نقطه از ایران را حفر و اکتشاف کنید، 
آثاری از مردم ایران در آن کشــف می شــود. قدر این جغرافیا و مردم را باید بدانیم و 
تلاش کنیم به جهانیان بفهمانیم ایران را از دریچه موشک و هسته ای مطالعه نکنند، 
ایران را از دریچه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و انسان های آن مطالعه 
کنند. بدون شک فرهنگ ایران زمین غنی ترین فرهنگ است. صالحی امیری به سؤال 
خبرنگار «شرق» درباره حریم آثار باستانی پاسخی نداد و وعده نشست خبری دیگری 

برای پرسش و پاسخ با خبرنگاران را داد.
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دکتر شــهرام عباسی، استاد گروه فیزیک دانشگاه فردوســی مشهد و استاد مدعو در 
دانشگاه وسترن انتاریو کانادا، دکتر احسان روحی گل خطمی استاد گروه مکانیک دانشگاه 
فردوســی مشهد و استاد مدعو در دانشگاه هوانوردی امبری ریدل فلوریدای آمریکا، دکتر 
عارف افشــارفرد دانشــیار گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشــهد و استاد پژوهشی در 
دانشگاه ملی پوسان کره جنوبی، دکتر مهدی کلاهی استادیار محیط زیست در فردوسی 
مشــهد، دکتر آرش بیداالله خانی اســتادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و 
اســتاد پژوهشی مرکز مطالعات توسعه جهانی در دانشگاه منچستر، استادانی بودند که 
در این نشست حضور داشتند. به طور کلی به نظر می رسد خلاصه اقداماتی که این آقایان 
در ســه سال اخیر انجام دادند، از این قرار است: انجام سیاست خالص سازی دانشگاه ها، 
اخراج اعضای هیئت علمی دلســوز، تحمیل بازنشســتگی زودهنگام به استادان، جذب 
نیروهای همســو، تشــویق غیرمســتقیم نخبگان به مهاجرت، تعلیق و اخراج و تهدید 
دانشــجویان، اعمال نظر نهادهای غیردانشــگاهی در تصمیم گیری های دانشگاه، سلب 

استقلال و آزادی نهادهای دانشگاهی  و... .

ما نگرانیم
دکتر احســان روحی گل خطمی در ۱۸ســالگی وارد دانشگاه صنعتی شریف در رشته 
هوافضا شــد، در ۲۸ســالگی دکترا گرفت و در همان ســال در دانشگاه فردوسی مشهد 
اســتخدام و در ۳۸سالگی به مرتبه استادتمامی رســید. وی با مأموریت پژوهشی بدون 
حقوق که مسئولیت دریافت گرنت پژوهشی با خود او بود، از ایران خارج شد و به آمریکا 
آمد ولی دانشگاه فردوسی به دلیل رفتنش به آمریکا او را تحت فشار قرار داد و حتی به او 
مرخصی بدون حقوق هم نداد. در ترم بهار گذشته، روحی در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا 
که رتبه ۷ در رشته مهندسی مکانیک در دنیا را دارد، تدریس می کرد و این ترم در دانشگاه 
امبری ریدل فلوریدا که رتبه ۴ در کارشناسی هوافضاست، تدریس می کند. او اولین استادی 
اســت که دکترایش را در ایران گرفته و در این دانشگاه استخدام شده است. اما مدیریت 
دانشگاه فردوسی او را به دلیل آمدن به آمریکا مجبور به نوشتن استعفا کرد. او به «شرق» 
می گوید: «استادان را اذیت می کردند. احضارشان می کردند. با همکارانی که در گروه های 
داخلی اساتید پیامی می گذاشتند و اظهارنظر می کردند تماس می گرفتند و می گفتند این 
پیام ها را پاک کنید و به اصطلاح هیچ فعالیتی نداشته باشید. مدیریت دانشگاه در سه سال 
اخیر به دنبال برخی پوشش های قانونی می گشتند و با این پوشش های قانونی، همکاران 
برجسته را از دانشگاه اخراج کردند و نیروهای وابسته به خودشان را جذب سیستم کردند.
به گفته دکتر روحی، مسئولان دانشگاه بعد از اخراج این استادان نخبه، تعدادی افراد 
را جایگزین کردند. در همین جذب هیئت علمی اخیری که در دانشگاه فردوسی برای گروه 
مکانیک انجام شــد، نفر اول از دانشــگاه صنعتی شریف متقاضی استخدام در دانشکده 
مکانیک بود و بالاترین امتیاز را داشت اما هیئت جذب نفر اول را رد کردند و نفر دوم را در 
گزینش حراست رد کردند. نفر سوم که سطح علمی او به  مراتب پایین تر از نفر اول و دوم 
بود، به عنوان هیئت علمی به گروه مکانیک رفت. روحی اضافه می کند: «وقتی یک نفر را 

وارد گروهی می کنید تا ۳۰ سال، یک هیئت علمی به آن گروه اضافه کرده اید.
به بنده گفتند چرا به آمریکا آمدید؟ کار اشــتباهی کردید. باید به کشور برگردید. گفتم 
بنده فعلا مشغول تدریس هستم، در دانشگاه خیلی معتبر درس می دهم. گفتند نه، تا این 
تاریخ باید برگردید والا به دانشــگاه  شما در آمریکا ایمیل می زنیم و می گوییم بدون اجازه 
ما به آمریکا رفته اید. گفتم هدف بنده این است که علم بیاموزم، قصد بازگشت به کشور 
را دارم و در نهایت همه اینها به نفع کشورم است. گفتند نه ما مخالف هستیم. گفتم من 
استعفا می دهم. گفتند پس با استعفای شما موافقت می کنیم. این طور من را مجبور به 

استعفای اجباری کردند».
بنده به آنها گفتم من این همه ســال به کشورم خدمت کردم، دانشجو تربیت کردم، 
با بنده همــکاری کنید. همین آقایانی کــه برای من حکم زدند، بچه های خودشــان در 
آمریکا و کانادا هســتند. همین آقایی که حکم اخراج من را زد و من را مجبور به استعفا 
کرد، دخترش در استرالیاســت و خودش مرتب به اســترالیا می رود. به ایشان گفتم آقای 
دکتر شــما برای دختر خودتان اســترالیا را می پسندید یا مثلا کشور دیگر، من را هم مانند 
فرزند خودتان نگاه کنید. من به اینجا آمد ه ام که تجربه ای به  دســت آورم و برگردم و در 
اختیار کشــورم قرار دهم. گفتند نه، شما تخلف کردید و باید به دانشگاه شما نامه بزنیم، 
آبروی شــما را در ســطح بین المللی می بریم. گفتم می خواهید این کار را کنید، من کنار 
می روم. ســطح من این قدر پایین نیست که شــما من را بازیچه کنید. من کنار می روم، هر 
کاری خواســتید انجام دهید. گفتند خیلی خب، اگر می خواهید کنار بروید، با اســتعفای 
شــما موافقت می کنیم. شاید ۲۰ نامه در اتوماســیون اداره دانشگاه دارم، هیچ همکاری 
نکردند. من نامه ای به رئیس دانشــگاه، آقای میرزایی زدم و گفتم آقای دکتر با مرخصی 
و با مأموریت من موافقت کنید. من نامه محرمانه نوشــتم، نوشــتم محرمانه. ارجاع داد 
که دیگران برایش تصمیم بگیرند. ما دانشــگاه مستقل می خواهیم. دانشگاهی که خود 
رئیسش تصمیم گیر باشد. من در دوران آقای دکتر کافی که در دولت روحانی رئیس بودند، 

دانشیار و استاد شدم. با شور و شوق برای کشورم کار می کردم.

ما سلبریتی نبودیم
شــهرام عباسی یکی از بهترین استادان دانشــگاه فرودسی مشهد است. او در ابتدای 
سخنانش می گوید: «پیشنهادم این اســت که این مسئله را حداقل به  صورت عمومی و 
خبری  نشــر دهید تا مردم بدانند سطح برخورد با اســتادان فقط در حد اساتید دانشگاه 
شریف نبوده است. من در ۳۸سالگی استادتمام شدم. سه دوره سرآمد علمی کشور شدم، 
چندین جایزه بین المللی داشــتم و در جاهــای مختلف دنیا کار کردم. عضو هیئت مدیره 
انجمن نجوم ایران بودم. چند دوره سرپســت تیم المپیاد نجوم ایران بودم. مدیر یکی از 
بزرگ ترین پروژه های شهر تهران، یعنی پروژه سامانه هشدار سریع زلزله شهر تهران بودم. 

در دوره قبلی رئیس دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد بودم.
من در مراحل کاملا قانونی و شــفاف و بعد از تقریبا ۱۸ ســال کار درخواســتی برای 
یک دوره پژوهشــی از یکی از دانشــگاه های مطرح کانادا در حوزه خــودم داده بودم. بر  
اســاس  این و بر مبنای روال قانونی درخواست خود را به دانشگاه مشهد برای مأموریت 
پژوهشــی دادم. نهایتا از دانشگاه وســترن اونتاریو دعوت نامه همکاری به صورت هیئت 
علمی میهمان دریافت کردم. متأسفانه معاونان دانشگاه از ابتدا با تخریب و تحقیر و بدون 
ارزیابی علمی با این تقاضا مخالفت کردند. ناگزیر تقاضای مرخصی بدون حقوق کردم و 

ضمن هماهنگی با رئیس وقت دانشگاه از کشور خارج شدم.
دو ماه بعد معاون آموزشــی دانشگاه و مســئول امور بین الملل بر خلاف قانون و در 
عملی ناباورانه ضمن مکاتبه با دانشــگاه وســترن ســعی در تخریب جایگاه من در نزد 

دانشــگاه میزبان کردند. علاوه بر این بدون در نظر گرفتن فرایند 
اداری در اقدامی عجیب حکم اخراج بنده را صادر کردند.

من و دیگر استادان همفکرم  از جمله افرادی بودیم که در 
اعتراضات سال ۱۴۰۱، نامه ها و بیانیه هایی را که استادان تهیه 
می کردند، امضــا کردیم  . پس نگرفتن امضاها و تکذیب نکردن 
آن، نهایتا باعث شد تا این جانب اخراج شوم. فرصتی که طبق 
روال قانونی همه کارهایش انجام شده بود و حق من بود که 
بعد از ۱۸ ســال فعالیت آموزشی و پژوهشی و از طریق گرنتی 

که از دانشگاه میزبان گرفته بودم، عازم شوم».
او می گویــد:  «به همین دلیل ســاده، فقط به  همین  دلیل، 
چون من هیچ کار دیگری نکرده بودم، با مأموریت پژوهشــی 
من در نهایت مخالفت کردنــد و علیه من نامه امضا کردند و 
در نهایت من را تحقیر کردند. طبق قانون می توانستم تقاضای 
مرخصی دهم. تقاضای مرخصــی بدون حقوق هم دادم که 
کامــلا به ضرر من بود. این تقاضای مــن را هم جواب ندادند. 
طبق قانون، یک هیئت علمی رســمی  می تواند ســه ســال 
مرخصی داشته باشد. حکم اخراجم را دقیقا هفت ماه بعد از 
خروجم از کشور و با دلایل غیرعلمی و غیرحرفه ای به من ابلاغ 
کردند. من ســال ها رئیس دانشکده بودم و اطلاعات دقیقی از 
تخلفــات برخی افراد دارم، هرچند تا به امروز ســکوت کردم، 
ولــی با روی کار آمدن دولــت جدید و پیگیری مصمم احقاق 
حقوق استادان دانشگاه، تصمیم گرفتم که بگویم و بنویسم و 

اطلاعات زیادی هم دارم. همه آنها هم موثق و با مدرک معتبر اســت، چراکه تجربه کار 
اداری در دانشگاه را دارم و این آدم ها را خیلی خوب می شناسم. برخوردشان با من کاملا 
شــخصی است و سیاســی. دلیلش هم فقط و فقط امضای نامه هایی است که استادان 
دیگــر هم زیرش را امضا کرده اند. آنها دارند کاری بــا امثال ما می کنند که برویم و دیگر 
بر نگردیم و دلیل اصلی این اخراج ها نیز هدایت اســتادان مستقل و انتقادی به بیرون از 
دانشگاه است و می خواهند کاری کنند که ما بر نگردیم. هر چند همه ما دانشگاه را خانه 
خود می دانیم و نهایتا دوست داریم اگر فرصت مهیا شود و احقاق حقوق شود، برگردیم 

و به خدمت مان به خانه و وطن مان ادامه دهیم».

سفر چرا؟ بمان و پس بگیر
رئیس جمهور در زمان معارفه ســیمایی صراف، وزیر علوم، دستور بازگشت استادان 
اخراجی را داد. آیا این مســئله می تواند مشــهد را هم در بر بگیرد و اســتادان دانشــگاه 
فرودسی مشهد هم می توانند مثل دیگر استادان دانشگاه هایی مثل صنعتی  شریف، مهر 
بازگشت بگیرند؟  عباسی می گوید : «برخی استادان اخراج شان به  خاطر بک گراند مذهبی 
و  ارتباطی که با ســاختاری سیاسی کشور دارند، وایرال شده است. الان در همین گروه ما، 
آقای دکتر آرش بیداالله خانی که یکی از برترین فارغ التحصیلان علوم سیاسی کشور است، 
بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ مشــکلی، یعنی حتی حرفی بزنند، وســط ترم او را اخراج 

کردند و کسی دیگر را جایگزین کردند».
اگر به شــما بگویند، برمی گردید؟ این را از عباســی می پرســیم و او می گوید: «از اول 
هم قرار ما به برگشــت بود. برای من حکم اخراج را صادر کرده اند. برای اینکه فرایند را 
برگشت ناپذیر کنند، برای هرکدام از ما پرونده ای ساخته اند. مثلا درباره من، حکم را زودتر 
صــادر کردند. دو ماه برای اعتراض فرصت دارم، این دو ماه هم به اوایل مهرماه می افتد. 
اگــر اعتراض نکنم، حکم را صادر و نهایی می کننــد و دیگر هیچ کس نمی تواند حکم را 
برگرداند. درباره آقای دکتر روحی هم همین طور است. یعنی او را مجبور به استعفا کردند. 
وقتی هم اســتعفا داد، دیگر خودش رفته است. ما حرفی از رفتن نزدیم. من طبق قانون 
می توانم سه سال مرخصی بدون حقوق بگیرم و می توانم کار کنم. آقای دکتر افشارفر هم 
یکی از برجسته ترین استادان دانشگاه فردوسی بودند که با ایشان به نوع دیگری برخورد 
کردند. اصلا دانشــگاه فردوسی در حوزه برخورد با استادان، در لیگ دیگری بازی می کند. 
همین پیام را از جانب ما برسانید، کفایت می کند. من چهره شناخته شده ملی هستم. کارم 
را هم درســت انجام دادم. یک آقازاده  که پدرش در دوره احمدی نژاد رئیس اداره بورس 
وزارت علوم بود، باعث اخراج من شد. پسر خودش را بورس وزارت علوم کرد و به کانادا 
فرستاد. بعد هم که به دانشگاه برگشت، در گروه ما بورس شد که تخصص نداشت. من 
هم او را راه نمی دادم و قبولش نمی کردم. هر موقع کشــور به ما نیاز داشــته باشد، ما به 

کشور برمی گردیم».

مشهد خودمختار است و دولت جدید باید توجه ویژه ای به  مشهد داشته باشد
آرش بیداالله خانی، استاد اخراجی علوم سیاسی از دانشگاه فردوسی، می گوید: «مشهد 
ازجمله شهرهایی است که متأسفانه تمرکز رسانه ای و سیاسی دولت و رسانه ها بر روی 
آن پایین اســت و اتفاقات ناخوشــایند مختلفی که در این شهر رخ داده ، خود احتیاج به 

بازگوکردن دارد ».
بیداالله خانی می افزاید: «دانشــگاه فرودسی دانشــگاه دورافتاده ای در مشهد است و 
تهران نشین ها زیاد به آن توجه نمی کنند؛ چون استان خراسان به  طور کلی و شهر مشهد 
به طور خاص، در خیلی از زمینه ها مستقل عمل می کند. خیلی از مشکلاتی که متأسفانه 
در مشــهد اتفاق می افتد، به تهران ارتباطی ندارد و تهران نفوذ آن چنانی در مشهد ندارد 
یا حداقل در دولت ســیزدهم نداشــتند. این را از پیگیری هایی که در زمان اخراج خودم 
داشتم، متوجه شــدم. در مرداد ۱۴۰۲، دقیقا زمانی که دانشگاه ها در تعطیلی کامل بود، 
حکم اخراجم را دریافت کردم. دقیقا سه هفته بعد از آن دروسی را که در سال تحصیلی 
جدید به بنده تعلق گرفته بود، از من گرفتند. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا را که با 
این جانب پایان نامه داشتند  نیز از من گرفتند. طوری با من برخورد کردند که انگار جذامی 
بودم. ناگهان همه همکارانم من را طرد کردند، هیچ کس با من صحبت نمی کرد، پاســخ 
تلفن ها و نامه های اتوماســیونی و اداری من را نمی دادند. تلاشم برای دیدار با مسئولان 
دانشگاه بی نتیجه بود. در همان زمان و در ملاقات های گوناگونی که برای پیگیری داشتم، 
بارها تحقیر شــدم. حکم اخراج بنده زمانی آمد که برای تمدید قرار داد و تبدیل وضعیت 
اقدام کرده بودم. از شهریور پیگیر ماجرا شدم. هر کسی یک چیزی می گفت. اما اگر بخواهم 
خلاصه کنم، در نهایت متوجه شــدم دو نهاد اصلی که یکــی از آنها کارگروه صلاحیت 

عمومی بود، تصمیم گیرنده اصلی در اخراج این جانب بوده اند.
در پیگیری هایم به بنده گفتند که صلاحیت عمومی و گزینش دانشگاه شما را رد کرده 
است. دلیلش را حمایت بنده از اغتشاشات سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و سیاه نمایی از نظام ذکر 
کرده بودند و اشاره می کردند که از من صدای ضبط شده سر کلاس ها دارند که دانشجویان 

را تهییج کرده و علیه نظام صحبت کرده ام».
به گفته بیداالله خانی، در آن زمان ریاســت دانشــگاه، آقای دکتر ضابــط، اجازه دیدار 
نمی دادند و وقتی در  نهایت موفق شــدم ایشان را ببینم، با توهین و تحقیر به بنده گفتند 
که شــما تقصیر خودت بوده که اخراج شــدی. نباید حرف می زدی و خطوط قرمز را زیر 
ســؤال می بردی و الان هم کاری از دست من و بقیه برنمی آید، برو وزارت علوم پیگیری 
کن. نحوه برخورد ایشان و طرز صحبت کردنش در همان زمان من را از هیئت علمی شدن 
ناامید و شــرمنده کرد؛ چرا که انتظار نداشتم ریاست دانشگاهی مانند فردوسی دادوبیداد 
کند . بارها تقاضای بازبینی کردم و به معاونت آموزشی که حکم بنده را امضا کرده بودند 
و اعضــای کمیته صلاحیت عمومی مراجعه کردم. برخی اعضا قول هایی می دادند و در  
نهایت به من می گفتند برو ما بازبینی می کنیم و درست می شود، اما  قول ها به دنبال نخود 
سیاه فرستادن بود. در  نهایت بین اعضای خود صلاحیت عمومی در بازبینی و لغو حکم 
بســیاری از اعضای هیئت علمی اختلاف پیش آمــد و دو نفر از آنها از کمیته صلاحیت 
عمومی انصراف دادند. بماند که یک نفر از شــش نفر عضو کمیته نیز فردی بازنشسته و 
عضو گروه مکانیک و مسئول نهادی به نام جامعه اسلامی اساتید دانشگاه فردوسی بود.

این استاد دانشــگاه می افزاید:  «من در شهریور، مهر و آبان، دنبال پیگیری افتادم و به 
نهادهای مختلفی ســر زدم. به تهران آمدم، به وزارت علوم رفتم. به معاونت صلاحیت 
عمومــی وزارتخانه و به گزینش وزارت علوم رفتم. آنجا هیچ کس پاســخ گو نبود ولی با 
پیگری و سرسختی بالاخره موفق شدم  معاون گزینش و صلاحیت عمومی وزارتخانه را 
ببینم. به من گفت در مورد مشهد کاری از دست ما برنمی آید، باید به شورای  عالی انقلاب 
فرهنگی نامه بزنید؛ چرا که پرونده شــما در جلســه هیئت مرکزی جذب هم تأیید 
شده و تصمیم دانشگاه مورد تأیید قرار گرفته است. در 

جلسه مرکزی هیئت جذب، دبیر هیئت جذب، آقای خلج امیر حسینی و معاونش، آقای 
زهروی، بیشــتر پرونده های اخراج ها را از طریق صلاحیت عمومی و گزینش دانشگاه ها  
تأیید می کردند و عضو هیئت  علمی ســپس مجبور بــود در مرحله بعدی از طریق ماده 
۱۵ به هیئت مرکزی جذب شورای  عالی انقلاب فرهنگی مراجعه کند. در واقع خودشان 
این مسیر را پیشــنهاد می دادند و همگی مجبور بودند این مسیر را بروند. هر چند بعدها 
فهمیدم  همه اینها نوعی بازی طراحی شده است. بنده حتی از طریق مجلس و تعدادی از 
نمایندگان هم پیگیری کردم و یکی از نمایندگان (آقای جلیل رحیمی) بسیار تلاش کردند 
که صدای اعتراضم را به وزارت علوم برســانند، اما متأسفانه وزارتخانه به حرف ایشان و 
مجلس هم گوش نداد. در همان زمان بنده نیز به بیشــتر همکاران در دانشگاه مراجعه 
کردم که راه حلی اندیشــه شود و هر طور شده مشکلم حل شــود تا از خانه خودم رانده 
نشوم، اما دانشگاه فردوسی و کارگروه صلاحیت عمومی همان زمان در دانشگاه جلسه 
گذاشــته بودند و به اعضای مختلف دانشــگاه گفته بودند که رأی ما در مورد اخراج ها 
بر نمی گردد؛ چرا که اگر برگردد، حرف مان زیر ســؤال می رود و دیگر کســی روی حرف ما  

حساب نمی کند  (یعنی دیگر کسی از ما حساب نمی برد و نمی ترسد).
در زمان اخراج ها، مشاورِ به اصطلاح پیگیری حقوق و آزادی های فردی جناب آقای 
رئیسی، خانم سکینه پاد، پستی را در شبکه اجتماعی توییتر گذاشتند که بله هر کسی فکر 
می کند حقش ضایع شده است به من پیام دهد. به ایشان پیام دادم، حکمم را فرستادم 
و از ایشان تقاضای پیگیری کردم. ایشان پیام را همان زمان خواندند اما جواب ندادند و در  
نهایت وزارت علوم هم حکم اخراج را تأیید کرد. همان زمان که در وزارت علوم پیگیری 
می کردم، همکاران مختلفی را می دیدم از دانشگاه های مختلف می آمدند و پیگیر قضیه 
لغو قراردادها و اخراج هایشان بودند. تعداد خیلی زیاد است ولی متأسفانه چون خیلی 
از این دوســتان در شهرستان ها مانند بنده جوان و بی صدا هستند و سلبریتی رسانه ای و 
دانشــگاهی نیستند و پشتوانه سیاسی اصلاح طلبان و رســانه ها را ندارند، صدایشان به 
هیچ جا نمی رسد. درست یک هفته بعد از اخراج، اسامی و پروفایل علمی مان از سایت 
دانشــگاه حذف شــد، حقوق مان و حتی بیمه من را دقیقا یک هفته بعد از اخراج قطع 
کردند و زمانی که از اســترس و فشــار به دکتر مراجعه کردم، فهمیدم  کار به یک هفته 
نرسیده که ریاست دانشگاه به کارگزینی نامه زده که بیمه و بقیه مزایا قطع شود. همان 
زمان ســاکن استادســرای دانشــگاه بودم و از هفته اول اخراج هر هفته برای بنده نامه 
می فرستادند که استادسرای دانشگاه را ترک کنم. بنده را تحت شدیدترین فشارهای مالی، 
جسمی، روحی و خانوادگی قرار دادند و همه همکارانم نیز کنار کشیدند که مبادا برای 
منافع شان اتفاقی بیفتد. اما متأسفانه رسانه ها فقط به استادان دانشگاه های سطح تهران 
و آنهایی که ســلبریتی و شناخته شده هســتند توجه کردند. وقتی دیدم دیگر نمی شود، 
نشســتم فکر کردم و دیدم نمی توانم کار آکادمیک، نوشــتن، تدریــس و خواندن را ترک 
کنــم  چراکه من با آنها خو گرفته ام و نمی توانســتم دنبال کار دیگری بروم و مثل خیلی 
از همــکاران به دلیل غم نان وادار به کارهای دیگر شــوم، به همیــن دلیل با پیدا کردن 
فرصت های پژوهشــی و آموزشــی در خارج از ایران، از کشــور خارج شدم؛ چون دیگر 
نمی توانســتم آنجا کار کنم ». بیداالله خانی اضافه می کند: «من عضو هیئت  علمی گروه 
علوم سیاســی بودم. پنج ســال آنجا کار کردم. در حوزه پژوهشی خودم جزء سرآمدان 
دانشــگاه بودم و از لحاظ تعداد پژوهش و مقاله در دانشکده جزء نفرات برتر بودم و در 
دوره تحصیل شــاگرد اول دوره ارشــد و دکترا بودم و چندین جایزه ملی و بین المللی  و 
ســابقه تدریس در خارج از کشــور را داشتم و بخشی از دوره های تحصیلی خودم را در 

بهترین دانشگاه های دنیا گذرانده ام.
بنده بر مبنای شایستگی جذب گروه علوم سیاسی شده بودم؛ به  عنوان کسی که اهل 
ســنت بود، بدون هیچ رانت و ارتباط فرا قانونی. اما متأســفانه از همان اوایل جذب، سر 
جذب بنده مسئله داشتند. هرچند بالاخره پرونده من را تأیید کردند اما منتظر فرصت بودند 
که هر طور شده از شر من خلاص شوند.  بهانه اصلی این بود که ساختار گروه علوم سیاسی 
را به عنوان یک گروه یکدســت و علمی می خواستند تغییر دهند. رشته هایی مثل علوم 

سیاسی به  ویژه در شهری مانند مشهد به شدت برای خود استان و سیستم مهم است.
متأســفانه همان طور که اشــاره کردم، پیگیری های بنده هم در زمان دولت سیزدهم 
جواب نداد و مجبور شــدم به این دلیل که دیگر جای کار در داخل کشــورم را نداشتم از 
آنجا خارج شوم. مسئولانی که حکم اخراج بنده و دیگران را امضا کردند، فکر می کردند 

که وقتی اخراج می کنند و منابع معیشتی استادان را قطع می کنند، ما باید به دور از شأن 
انسانی زندگی کنیم و برای نان دست به دامان آنها شویم. آنها اما فکر نمی کردند که اگر 
ما برای بازگشت پافشاری و پیگیری می کردیم، دلیلش تنها وطن مان بوده و نه چیز دیگر.

در نهایت وزارت علوم پرونده اخراج من و دیگر همکارانم را تأیید کرد و به من گفتند 
هر تصمیمی که دانشــگاه گرفته، ما حمایت می کنیم و شــما حق اعتــراض ندارید. اگر 
اعتراض دارید به شــورای عالی انقلاب فرهنگی بروید. به شورای عالی انقلاب فرهنگی 
اعتراض کردم، آنجا هم متأسفانه کسی پاسخ گو نیست. در نهایت در روزهای آخر فردی 
از شــورای عالی انقلاب فرهنگی با بنده تماس گرفتند و گفتند پرونده شما تأیید می شود 
و برمی گردید، منتها فرمی هست که برایتان می فرستم و آن را پر کنید. وقتی آن فرم را از 
طریق ایمیل برای بنده فرســتادند، شاهد بودم که فرم هم زمان برای ده ها استاد دیگر نیز 
ارسال شد. فرم یک پرسش نامه روان شناختی- آموزشی بود. بعدها متوجه شدم که وزارت 
علوم به این دلیل که اخراج ها را غیرسیاســی جلوه دهد، به دنبال ســاختن پرونده های 
آموزشــی و علمی برای اســتادان اخراجی بوده تا این گونه جلوه دهد که بله اکثر اینها 
مشکلات آموزشی، ضعف علمی و پژوهشی داشتند و آن فرم هم در راستای همین بوده.
این اساتید معتقدند که بی قانونی بر شــهر مشهد و استان خراسان حکم فرماست و 
به فراخوان پزشــکیان برای بازگشت اســاتید هم خوش بین نیستند؛ چون شهر مشهد و 
استان خراسان، به طور کامل زیر نظر نهادهای قدرتمند و خاص است. نهادهایی که زیر بار 

بسیاری از دستورات تهران نمی روند و از تهران استقلال کامل دارند».
بیداالله خانی اضافه می کند:  «همان زمان در وزارت علوم معاونت صلاحیت عمومی 
وزارت به بنده گفتند در مورد مشــهد کار آنچنانی نمی توانیم بکنیم و از دســت ما کاری 

برنمی آید. می توانیم نامه بزنیم ولی آنها به حرف ما گوش نمی کنند.
نماینده و دبیر گزینش در آن زمان، به من گفت امثال شــما باید راننده تاکسی شوید. 
شما حق ندارید نان نظام را بخورید و داخل دانشگاه بیایید. بیرون بروید و کار کنید، راننده 
تاکســی شــوید و در اســنپ کار کنید. بنده را دقیقا تحقیر کردند. من قبل از حضورم در 
دانشگاه فردوسی مشــهد فرصت های زیادی در داخل کشــور و خارج از آن داشتم، اما 
به دلیل عشــق به وطن و استان خراسان، به مشهد آمدم و در آنجا مشغول به کار شدم. 
در مورد سؤالی که پرســیدید که آیا برمی گردید؟ من اصلا قرار نبود که بروم. رفتن من از 
مجبوری بود و چاره دیگری برایم نگذاشــتند وگرنه همگی از عشق این جانب به وطن و 
کشور خودم آگاه هستند. در نهایت اگر احقاق حقوق شود و امنیت شغلی برای ما مهیا 
شــود که دوباره چهار ســال دیگر افرادی نیایند و باز همین راه رفته را بروند و به راحتی 
مــا را اخراج کننــد، همگی ما برمی گردیم و اولویت ایران بــرای همه ما بالاتر از هر چیز 

دیگری است».

مورد عجیب دکتر مولوی
دکتر محمود فرزانه کرد،  بیش از ۲۰ ســال ســابقه دارد و در گروه مکانیک جزء یک 
درصد دانشــمندان برتر بود. او اخراج نشده و تقاضای مرخصی بدون حقوق کرد. بعد 
از اتفاقات ســال ۱۴۰۱ تصمیم گرفت مدتی خودش را از فضا دور کند. او از دانشــجویان 

حمایت کرد و نامه نگاری هایی هم با مسئولان دانشگاه داشت که بعد از آن با ارسال 
نامه ای از دانشــگاه فردوسی تهدید به برخورد شد. همین برخوردها او را وادار کرد 
که با مرخصی بدون حقوق از کشــور خارج شــود. روایت او اما   مربوط به خودش 

نیســت و درباره یکی از همکارانش 
صحبت می کند. او می گوید: «دکتر 
علی اصغر مولوی از ســبزوار به 
دانشــگاه فردوســی منتقل شد، 
حتی همسر معلمش هم کارش 
را به مشهد منتقل کرد. خانه اش 
را فروخــت و در مشــهد خانه 
خرید، همه کارهــا را انجام داد. 
بعد از دو ســال که ایــن اتفاق 
افتاد، یادم است یک روز که من و 
ایشان و چند نفر از دوستان دیگر 

برای حمایت از دانشــجویان رفته بودیم، آن زمان دکتر ضابط رئیس دانشگاه فردوسی 
بود، با ایشان صحبت می کردیم. همین باعث شد که فرایند انتقال  لغو شود و بعد از دو 
ســال مجبورشان کردند که برگردند. حقوق ایشان را ندادند. مجبورش کردند که دوباره 
به سبزوار برگردد. ایشان هم متأسفانه بعد از اتفاقی که برایشان افتاد ناامید شد و ایران 
را ترک کرد و فرصت مطالعاتی دوســاله ای در کانادا گرفت. ما الان در خارج از کشــور 
بــه مراتب حقوق بالاتری می گیریم. فکر می کنم در اینجا ۱۵ برابر ایران حقوق می گیرم. 
از نظــر اقتصــادی زندگی راحتی دارم ولی به  هر صورت آن جو دانشــگاه و ایران، هیچ 
چیز آنجا نمی شــود. همیشــه دلتنگ آن زمان هستم. متأسفانه این سه سال واقعا ما را 
ناامید کرد و اتفاق های بدی افتاد. افراد زیادی را مجبور کرد ایران را ترک کنند. مخصوصا 

رفتارهای هیئت رئیسه دانشگاه فردوسی به  نظرم عجیب و غریب بود».

من را بدون اطلاع و بدون طی روند قانونی اخراج کردند
عارف افشــارفرد دانشیار جوان دانشــگاه فردوسی مشهد است و از کره جنوبی به 
میزگرد ما ملحق شــد. او به «شــرق» می گوید: «من دکترایم را در ۲۷سالگی گرفتم و 
استخدام دانشگاه فردوسی شدم. در ۳۱سالگی دانشیار و در ۳۴سالگی رسمی قطعی 
دانشــگاه فردوسی شدم. ما قانونی به نام فرصت مطالعاتی داریم که عملا یک جایزه 
اســت. به سختی باید رقابت کنید، هر ســال دو نفر از دانشــگاه این را می گیرند. ۸۰۰ 
هیئت علمی در دانشگاه هست، دو نفر می توانند این فرصت مطالعاتی را بگیرند. من 
توانستم برای یکی از دانشــگاه های کره جنوبی فرصت مطالعاتی بگیرم. وقتی برای 
فرصت می روید، قاعده فرصت، یک سال است. از بین همکارانم خیلی ها را دیده ام که 
فرصت مطالعاتی آنها یک سال است، یک سال هم بعد از آن دانشگاه به آنها مأموریت 
پژوهشــی می دهد و این دوره دوساله می شــود. فرصت مطالعاتی را هم بگویم، این 
چیزی که در ذهن تان اســت که پول انبوهی به شــما می دهند، این طور نیست. همان 
کاری را که در دانشــگاه می کردید اینجا هم انجام می دهید، دانشجوی خود را دارید، 
جلســه ها را می روید ولی آنلاین است. حقوق تان هم همان حقوقی است که به شما 
می دادند. مثلا ۵۰۰ دلار به من می دادند؛ در جایی که ســه هزار دلار خرج تان اســت. 
قانونش این طور اســت. یعنی در فرصت مطالعاتی معمــولا باید برای خودتان منبع 
درآمد پیدا کنید». افشارفرد ادامه می دهد: «هیچ هزینه ای از طرف دانشگاه برای شما 
نمی شود. من به فرصت مطالعاتی رفتم، در ۹ ماه اول فرصت مطالعاتی در اینجا علاوه 
بر دانشگاه، با شرکتی کار کردم که پیشرو در کارهای مهندسی بود. به دانشگاه نامه زدم 
که چنین شرایطی پیش آمده و می خواهند یک پروژه انجام دهند، اجازه می دهید این 
پــروژه را انجام دهم؟ گروه تأیید کرد، دانشــکده تأیید کرد، دانشــگاه تأیید کرد و گفت 
اشــکال ندارد. ما به شــما یک ترم مرخصی می دهیم و ترم بعد هم دوباره اتوماتیک 
انجام می شود، نگران نباشید. وقتی به خارج از کشور می روید و می خواهید خانه اجاره 
کنید، از آنجایی که ما در آنجا خارجی حساب می شویم، آنها از شما اجاره تمام سال را 
می گیرند. من به دانشگاه پیام دادم، به مدیر گروه و به رئیس دانشکده و... پیام دادم که 
اینجا همه پول را می گیرند، ۱۰ هزار دلار پول است و من باید این پول را بدهم. ۱۰ هزار 
دلار از حقوق دو ســال و سه سال من بیشــتر است و من باید اینجا روی 
پروژه کار کنم تا این پول را جور کنم. گفتند خیالت راحت باشد، مشکلی 
پیش نمی آید و ما فرصت شــما را تمدید می کنیم. ماه ها گذشــت اما 
دوره فرصت مطالعاتی من 
تمدید نشد. آذر شد، تأیید 
نشد. دی شد، تأیید نشد. 
نامه مــی زدم. من  مدام 
۱۶ نامه زدم کسی جواب 
نداد. بهمن شد، ۱۱ بهمن 
گفتم تو را به خدا جواب 
دهید، من اســترس دارم. 
اینها گفتند تــا ۱۵ بهمن 
اینجــا نباشــید، اخــراج 
این  می شــوید. ۱۱ بهمن 

را گفتند. گفتم بی معرفت ها، هوا ســرد است و به این راحتی نمی شود سه روزه بلیت 
گرفت. گفتم اگر همین الان بخواهم بیایم و بلیت داشــته باشــم نمی توانم. این طور 
نکنید. یک روز بعد از نامه یعنی ۱۶ بهمن، اسم من از پورتال دانشگاه خارج شد. اسم 
من از سایت دانشگاه خارج شد. نه استاد و نه هیچ چیز، هیچ سابقه ای نداشتم. پورتالم 
هم بســته شد. حالا دیگر می دانم چه شد و چه اتفاقی افتاد، ناگهان ایمیلی برای من 
آمد، تیر ۱۴۰۲ بود که شــما به دلیل تخلفات و زیر پا گذاشــتن قانون اخراج شــده اید. 
هر چه پیگیری کردم از همکارانم، نامه زدم، متأسفانه هیچ کس جواب نداد. من همه 
مستندات را دارم. شکایتی هم به دیوان عدالت اداری کرده ام برای این. گفتم باید چه  
کار کنــم؟ هیچ چیز نــدارم، نه پورتال و نه هیچ چیــز. از آن طرف حقوق را هم قطع 
می کنند. هیچ چیزی ندارید، هیچ کســی به شــما جواب نمی دهد. از این طرف هم به 
من ایمیل زدند که نیامدید، هیئت رئیســه هم تأیید نکرده است، اخراج شدید. دلیل تان 
را بگویید که چه بود؟ دلایل را نوشــتم، اما باز هیچ خبری نشد. همه درخواست های 
من این طور بود که من کار می کنم، وظایفم را انجام می دهم، شــش دانشــجو به من 
دادید اشــکال ندارد، سه دانشجوی دکترا دارم اشــکال ندارد. همه را انجام می دهم. 
حقــوق هم ندهید. تازه من اینجا تجهیزات خریدم چون پروژه دارم. ولی بعد از اتمام 
پروژه طبق عرف کره جنوبی تجهیزات را می توانید با خودتان ببرید. گفتم اشکال ندارد. 
تجهیزاتــم را با خودم به ایران می برم. حتی پیام دادم و گفتم شــما که به من حقوق 
نمی دهید، اما من برای شما حداقل هفت هزار دلار وسیله خریدم که آنها را می آورم 
تا دانشگاه از آنها استفاده کند. شما نمی توانید اینها را بخرید، اینها را می آورم. اینها به  
درد شما می خورد. هفت هزار دلاری که اگر بخواهید در ایران بخرید باید ۲۰ هزار دلار 
بدهید. همه اینها را نوشتم، مکتوب گفتم که تو را به  خدا کاری کنید. هیچ کس جوابی 
به من نداد. من هیچ اطلاعاتی نداشتم، همه سیستم های من بسته بود و فقط کارتابل 
پیام رسانی باز بود. ولی پورتال دانشگاه و اسم من در فهرست دانشگاه نبود. یعنی اصلا 
من نیســتم و حضور ندارم. تا آذر ۱۴۰۲ که ناگهان به من گفتند فلانی اگر می خواهی 
برگردی، تاریخ بگو که برمی گردی. کارت درست می شود، هیچ مشکلی پیش نمی آید. 
مــن گفتم بله می خواهم برگردم. گفتند اگر می خواهید برگردید ســریع بگویید. گفتم 
اصلا برمی گردم. من به ایران آمدم، در ایران بودم که کارگزینی به من زنگ زد. گفتم الان 
به کارگزینی می روم، می خواهند مرخصی من را بدهند. چون سه سال اجازه مرخصی 
دارم. گفتم احتمالا مرخصی اســت. به من یک کاغذ دادند که در آن ذکر شده بود که 
که شــما از دانشگاه اخراج شده اید. من نگاه می کردم که این یعنی چه؟ می گوید چیز 
مهمی نیست، اخراج شدید. گفتم باید چه  کار کنم؟ گفت بروید و صندوق تان را عوض 

کنید. اینکه می گویید به ایران برمی گردید، من برگشتم به ایران و من را اخراج کردند».
رفتاری که با افشارفرد از طرف دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد، به همین جا ختم 
نشــد. او می گوید: «همان جا رفتم و نامه اعتراض زدم. گفتم مــن اعتراض دارم. نامه را 
به معاونت پژوهشــی دادم. شما شرایط آدمی را فرض کنید که به او نامه اخراج دادند، 
شــب عید، ۲۰ اسفند آن نامه را به من دادند. آن را در دانشگاه ثبت کردم. نامه ثبت شد. 
دو ماه بعد دیدم که شش ماه قبل حکم زده اند که اخراج شده ام. جریان چیست؟ اینکه 
نمی شود. هیچ، من اخراج شــدم. گفتند چرا اعتراض نکردید؟ گفتم من اعتراض کردم. 
گفتند نه، اعتراض کردی اما به جای اشتباه. باید به فلانی اعتراض می کردی. گفتم من به 
معاون پژوهشی نامه ارسال کردم. ایشان من را فرستاده بود. من که وکیل نیستم. هر کاری 
که کردم، نشد. درحال حاضر من به کره جنوبی برگشتم. من حقوق ندارم، ولی زندگی که 
باید بکنم. کار هم ندارم. به کره جنوبی برگشــتم، یــک روز مادرم زنگ زد و گفت عارف، 
می گوینــد باید دو میلیارد پول بدهی. چرا باید دو میلیارد بدهم؟ می گویند به تو داده اند. 
گفتم کل حقوقی که در ۱۷ ماه به من داده اند ۴۰۰ میلیون اســت، تازه ۴۰۰ میلیون روی 
کاغذ اســت. آن چیزی که به من دادند ۲۳۰، ۲۴۰ میلیون تومان اســت. همه چیز را هم 
حساب کردند. یعنی حق التدرس و هرچه را بگویید  حساب کردند. چیزی را که بدهکاری 
دانشگاه به من بود، حســاب کردند. گفتند شما کار پژوهشی نکردید. می گویم من چهار 
پتنت بین المللی دادم. چهار پتنت، چهار ثبت اختراع را می گویم که چیز عجیبی است. در 
کره عجیب است. هفت مقاله ISI دادم، ۱۵، ۱۶ کنفرانس رفتم با اسم دانشگاه فردوسی 
که آرزوی آنهاســت. شش دانشــجو فارغ التحصیل کردم در ۱۷ ماه. اصلا روی عددهای 
خودتــان ۴۰۰ تومان دادید، چطور دو میلیارد می گویید. من را بیچاره کردند. آخرش قبول 

کردند که بله، شما درست می گویید، این قدر است ولی باید دو برابرش را بدهید. این رسم 
دانشگاه فردوسی است، اینجا برعکس است، من کار کردم، جای اینکه آنها به من چیزی 
بدهند، من باید دو برابرش را بدهم. در عوض تماس با خودم، با مزاحمت های مکرر برای 
خانواده ام، من را مجبور به قبول پرداخت پولی کردند که در تمام مدت خدمتم در دانشگاه 
آن را دریافت نکرده بودم. آدم حس بدی می گیرد. ما که از جایی دزدی نکردیم. کار خلاف 
نکردیم. اینجا آمدیم چیزی یاد گرفتیم که به درد کشورمان می خورده است. در همین جا 
در کره، اســتارتاپ و تســتی برای بچه ها زدم که آرزوی آنهاست که آنجا برایشان تست 
بزنند. با پول کره جنوبی ســاختم، تســتش را زدم برای ایران و دانشگاه فردوسی مشهد. 
برای نجات خانواده ام از مزاحمت های تلفنی دانشگاه فردوسی، قبول کردم و گفتم پول 
را چطور باید بدهم؟ گفتند همه را یکباره بریز. گفتم فرض کنید همه را می خواهم یکباره 
بریزم، اصلا سیستم بانکی شما اجازه می دهد؟ من سه سال است در کره جنوبی هستم، 
هنوز یک حساب بانکی درســت نمی توانم باز کنم. خودتان می دانید، اینها که چیزهای 
مشــخصی است. اینکه چطور برای شما واریز کنم...، با کلی منت، پول شان را که گرفتند 
یعنــی گفتند همان اصل پول را که باید همین الان بدهید، بقیه را در ســه قســط، چک 
صیــادی بدهید و برای این چک ها هم ضمانت بدهید . کارهای عجیب و غریبی که با دزد 
این کار را نمی کنند. این روند تعامل دانشگاه فردوسی با استادان خودش  بود؛ کسانی که با 
آرزوی یادگیری موارد جدید و مورد نیاز صنعت کشور به فرصت مطالعاتی رفتند و بدون 

طی روند قانونی و به سرعت اخراج شدند».
مهدی کلاهی، اســتاد محیط زیســت دانشگاه فردوسی  نیز داســتانی مشابه با دیگر 
همکارانش دارد. او به «شرق» می گوید:  «فکر می کنم در مصاحبه ای که در آذرماه ۱۴۰۱ 
صورت گرفت، هیچ خبری به ما ندادند و هیچ اطلاعی نداشتیم تا اینکه آبان ۱۴۰۲ نامه ای 
در اتوماســیون دریافت کردم که شما اخراج هســتید و ظرف یک ماه باید تسویه حساب 
کنید و بروید! شــروع کردیم به رایزنی با همین اعضای صلاحیت عمومی. من خیلی آدم 
اهل گفت وگویی هســتم؛ یعنی خودم را خیلی اهل گفت وگو می دانم و همیشــه سعی 
می کنم اگر با کسی چالشی دارم، بتوانم با گفت وگو آن را حل کنم. من پیش تک تک این 
اعضای صلاحیت عمومی رفتم که حالا یا به من وقت ندادند یا توانســتیم یک جایی در 
یک گوشــه ای اینها را پیدا کنیم و از آنها خواســتیم که فرصتی به ما بدهند که بیاییم در 
جلسه صلاحیت عمومی که ببینیم شما اصلا چرا به من منفی دادید. من از نظر آموزشی 
در گروه مان نه، بلکه در دانشکده نفر اول یا دوم دانشکده بودم. از نظر پژوهشی هم رتبه 
برتر پژوهشگر دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست بودم. من دو تا مقاله nature دارم؛ 
یعنی در دانشکده ما اصلا چاپ کردن مقاله nature خیلی سخت است ولی این توانایی 
در ما وجود دارد. من دکترای خودم را از دانشــگاه کیوتو گرفتم. در آنجا کار کردم و بعد 
به دانشگاه شهر هنگ کنگ رفتم و در آنجا کار کردم. من از استرالیا سال ۲۰۱۳ و از کانادا 
۲۰۱۴ پذیرش داشتم، اما نرفتم و برای وطن مان  به ایران برگشتیم و گفتیم یک کاری بتوانیم 
بکنیم. اتفاقا نه تنها در بحث های آموزشــی و بحث های پژوهشی بلکه از نظر مسئولیت 
اجتماعی واقعا رتبه خیلی بالایی را در دانشــکده گرفتم. به هر حال این اتفاق زندگی و 
تصــور ما را از اینکه در وطن بمانیم و کار کنیم تغییــر داد؛ چراکه هر آن بیم آن می رود 

فردی روی کار بیاید که تمام داشته هایت را پنبه کند و بین شما و وطنت خط کشی کند.
مــن خیلی جنگیدم که بمانم، یعنی نرفتم و خیلی با خودم جنگیدم که بمانم. اصلا 
خانواده هر روز به ما می گوید که چرا اینجایی؟ تو که می توانی کار کنی؟! من الان نزدیک 
به شــش، هفت ســال اســت که با ســازمان ملل کار می کنم؛ یعنی این بحث شناخت 
بین المللی ما (اســتادانی که اخراج شدند) واقعا در سطوح خیلی بالایی است و خیلی 
درد است که به ما بگویند ما یک نفر دیگر انتخاب کردیم و جای شما می خواهیم بگذاریم 
و شما باید بروید که او جای شما بیاید! یا به ما می گویند که بیا آن امضایی را که زیر بیانیه ها 

کردی، پس بگیر تا شما را برگردانیم  .
هیئت صلاحیت عمومی هفت نفر بودند که دو نفرشان استعفا دادند. بعد با آن دو 
نفر که صحبت کردیم، گفتند این پنج نفر اصلا نمی گذاشتند ما کاری بکنیم. حالا با آن پنج 
نفــر هم که صحبت می کردیم، می گفتند آن یک نفر نمی گذارد ما کاری بکنیم .  من فقط 
می خواهم بگویم که برخوردی که با ما شــد، فقط یک وجهی نیست که سیاسی باشد. تا 
زمانی که امثال عباســی و بیداالله خانی و روحی در دانشگاه فردوسی مشهد بودند، اینها 
نمی توانستند برنامه های  خود  را اجرائی کنند، چون این استادان زیر بار سکوت نمی روند و 

به خاطر منافع شخصی و معیشتی سکوت نکردند». 
در ســال های اخیر، تعداد زیادی از اســتادان دانشــگاه ها به دلایل مختلف، از جمله 
همسویی نداشــتن با سیاست های دولت ســیزدهم یا فعالیت های اجتماعی، از تدریس 
محروم شده اند. با این حال، در پی دستور مستقیم رئیس جمهور و تأکید وزیر علوم جدید، 
تلاش هایی برای بازگشت این استادان و دانشجویان اخراجی به دانشگاه ها در حال انجام 
است. در شهریور ۱۴۰۳، رئیس جمهور دســتور داد همه استادان و دانشجویان اخراجی 
بدون محدودیت به دانشگاه ها بازگردند. وزارت علوم موظف شد تا فهرستی از این افراد 
تهیه کند و اقدامات لازم برای بازگشــت آنها را انجام دهد. این اقدام بارقه ای از امید در 
جامعه علمی ایجاد کرده و نشــان دهنده گامی مثبت به سوی افزایش آزادی آکادمیک 
است. با این حال، هنوز برخی چالش ها و مقاومت ها در این مسیر وجود دارد؛ زیرا جمعی 
از اخراجی ها به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی تحت فشار قرار گرفته ند و هنوز آماری 

دقیق از آنها اعلام نشده است.
این رویکرد، به ویژه در شرایط فعلی جامعه، از اهمیت بالایی برخوردار است و به 
بازگردانــدن امید اجتماعی و ارتقای خلاقیت علمی کمک می کند. هم اکنون وزارت 
علوم مشغول پیگیری این موضوع است تا دانشگاه ها بار دیگر به محلی برای تبادل 
آزاد اندیشــه تبدیل شوند. استادان مصاحبه شونده نیز از وزارت علوم تقاضا دارند تا 
توجهی خاص به شهرستان ها به ویژه مشهد داشته باشند و در راستای احقاق حقوق 
استادان دانشــگاهی، تمرکز اصلی تنها بر تهران و استادان سلبریتی و شناخته شده 
رســانه های اجتماعی نباشــد. همچنین در حوزه مدیریت جدید برای دانشگاه های 
شهرستان ها وزارت علوم باید توجهی ویژه به مطالبات اعضای هیئت علمی داشته 
باشند و تنها به حرف برخی نهادهای خاص داخل دانشگاه ها توجه نکنند. همچنین 
باید فکری اساســی به حال استادان اخراجی بشود؛ چرا که به عنوان مثال در صورت 
برگشــت و نداشتن امنیت شــغلی و حقوق شــهروندی، هر آن دوباره امکان دارد 
دولتی مثل دولت سیزدهم روی کار بیاید و دوباره همه نخبگان دانشگاهی را فراری 
دهد یا مشــکلاتی برای  آنها به وجود بیاورد. توجه ویژه به این مسائل باعث افزایش 
امید اجتماعی و بهبود حکمرانی در کشــور می شود و متعاقبا وفاق اجتماعی را نیز 

افزایش می دهد.

صبا رضایی

بیداالله خانــی:  دکتــر 
گزینش  دبیر  و  نماینــده 
در آن زمــان، بــه مــن 
گفــت امثال شــما باید 
راننده تاکسی شوید، شما 
حق ندارید نــان نظام را 
بخورید و داخل دانشگاه 
بیایید. بیرون بروید و کار 
کنید، راننده تاکسی شوید 
و در اسنپ کار کنید. بنده 
را دقیقــا تحقیــر کردند. 
در  حضورم  از  قبــل  من 
مشهد  فردوسی  دانشگاه 
در  زیــادی  فرصت های 
داخل کشور و خارج از آن 
داشتم، اما به دلیل عشق 
به وطن و استان خراسان 

به مشهد آمدم

بررسی اخراج استادان نخبه کشور

مورد عجیب دانشگاه فردوسی
هر کدام از یک گوشه دنیا، در ساعت شش بعدازظهر به وقت ایران دور هم جمع شده اند. درست 
همان زمانی که خبر بازگشت استادان از دانشگاه آمد و مسعود پزشکیان در جلسه تودیع و معارفه 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دســتور بازگشت استادان و دانشــجویان اخراجی به دانشگاه را 
داد. اما شــرایط این اســتادان با بقیه متفاوت اســت؛ چون مرکزی که در آن درس می دادند، 
در «مشهد» اســت و احتمالا همان طور که اســتادیومش را در اختیار وزارت ورزش نمی گذارد و 
اجازه برگزاری کنســرت نمی دهد،  در حوزه بازگشت استادان و دانشجویان به دانشگاه فردوسی 

مشهد نیز خودمختار عمل خواهد کرد. در زمان دولت سیزدهم، موج اخراج استادان دانشگاه ها 
شدت گرفت و دانشگاه فردوسی مشهد نیز از این امر مستثنا نبود. از جمله این استادان می توان 
به «علیرضا آزاد»، اســتاد الهیات دانشــگاه فردوسی، اشــاره کرد که به دلیل امضای نامه ای در 
حمایت از حقوق دانشــجویان و استقلال دانشگاه، اخراج شــد. وی در پیامی اشاره کرد که پس 
از ۲۶ ســال تدریس، به دلیل عدم اعلام برائت از امضای این نامه، از دانشگاه کنار گذاشته شده 
اســت. آرش بیداالله خانی نیز از   دیگر اســتادان دانشگاه فردوســی بوده که به دلیل حمایت از 

دانشــجویان اخراج شده است. این اخراج ها بخشــی از یک روند وسیع تر برای «خالص سازی» 
نظام آموزش عالی و کنارزدن اســتادان منتقد از دانشــگاه ها بود. در کنــار این موضوع، دولت 
اقدام به جایگزینی این اســتادان با نیروهای همســو با سیاســت های خود کرد. اســتعفاها و 
اخراج هــا فقط سیاســی نبودند و حتی اســتادانی هم که از فرصت مطالعاتی بهره مند شــدند، 
وادار به اســتعفا شدند و حالا در این میزگرد از چند گوشــه جهان گرد هم آمده اند و می خواهند 

صحبت کنند. شهرزاد همتی
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